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  حسين منزويهاي عشق در شعر  جلوه
  1كريم شاكر

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

  هچكيده مقال
هـاي گونـاگون بـه     حسين منزوي، شاعر غزلسراي معاصر، در اغلب اشعار خـود، از زاويـه  

اي  از آنجا يي كه، بحث عشق در ادبيات فارسـي، دامنـه گسـترده   . موضوع عشق پرداخته است
هاي او شده  در اشعار منزوي نيز باز تاب وسيعي پيدا كرده، و عشق محور تعدادي از غزل ؛دارد
هاي  هاي او، تلاش كردم به جلوه ن نوشتار با مطالعه و بررسي اشعار، بويژه غزللذا در اي. است

بـدين سـبب   . اما دامنه بحث دراز بود و جايگاه سـخن محـدود  . عشق در شعر منزوي بپردازيم
  . ناگزير در گنجايش اين مقاله موضوع را مورد بررسي قرار دادم

  
 آب دريــا را اگــر نتــوان كشــيد

  
 بايد چشـيد هم به قدر تشنگي

 

  ها  كليد واژه

  .عشق، رمز، غزل، وطن، زندگي، امانت الهي

                                                 
1- Drshaker23@yahoo.com1331338 



 

  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار
هـاي گونـاگوني    به ويژه شـاعران گذشـته، از واژه عشـق بـه مناسـبت      ،شعراي فارسي زبان

اي عشـق را دركـلام خـود     شاعران عارف به نوعي و شاعران ديگـر بـه گونـه   . اند استفاده كرده
هاتف اصفهاني در ترجيـع بنـد    .اند و برخي آن را محور سخن خود قرار دادهاند  استعمال نموده
  : گويد معروفش مي

  
 راه وصــــل تــــو راه پــــر آســــيب

  
ــان    ــي درمـ ــو درد بـ ــق تـ درد عشـ

 
شـود   وقتي ديوان حافظ را باز كنيم اولين غزل و نخستين بيت از اشعار او با عشق آغاز مـي 

  :كه
  

 ولهــاو ناالا يــا ايهــا الســاقي ادركأســاً
  

 ها افتاد مشكل ولي نموداولآسانعشقكه
 
  : گويند اهل لغت درباره معني و مفهوم واژه عشق مي

  . دوست داشتن افراطي، دوستي مفرط، محبت تام: عشق عبارت است از
ب عشق يكي از عواطف انسـاني اسـت كـه مرك ـ   : شود و در تعريف و توصيف آن گفته مي

و همچنـين  . ال، حس اجتماعي، عـزت نفـس و غيـره   مجباشد از تمايلات جسماني، حس  مي
شود و  علاقه بسيار شديد و غالباٌ نا معقولي است كه گاهي هيجانات كدورت انگيز را باعث مي

   1.آيد شمار ميه جزو شهوات ب آن يكي از مظاهر مختلف تمايل اجتماعي است كه غالباً
ده شـده و جنـب و جوشـي كـه     به عقيده صوفيان، اساس و بنياد جهان هستي بر عشق نهـا 
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  . سراسر وجود را فرا گرفته، به همين مناسبت است
  

 طفيل هستي عشقند ادمي و پـري
  

 ارادتي بنمـا تـا سـعادتي ببـري    
 
  : گويد افلاطون مي. پس كمال واقعي را در عشق بايد جستجو كرد

ني خير را روح انسان در عالم مجردات قبل از ورود به دنيا حقيقت زيبايي و حس مطلق يع
بدون پرده و حجاب ديده است، پس در اين دنيا چـون حسـن ظـاهري و نسـبي و مجـازي را      

دهـد و   غم هجران به او دست مـي . كند بيند از آن زيبايي مطلق كه سابقاٌ درك نموده ياد مي مي
سوي ه خواهد ب شود و مانند مرغي كه در قفس است مي فريفته مي. دارد هواي عشق او را بر مي

  : به قول حافظ. پرواز كند او
  

   م از عـالم خـاكمرغ بـاغ ملكـوتم نـي 
  

 انـد از بـدنم   چند روزي قفسي سـاخته 
 

  :گويد و يا مولانا مي
  

 كو دور ماند از اصـل خـويش هركسي
  

ــار وصــل خــويش  ــد روزگ ــاز جوي  ب
 

همان شوق لقاي حق است اما عشق جسماني مانند حس صـوري  ، عواطف و عوالم محبت
كه عشق مجازي  چنان زند و هم و عشق حقيقي سودايي است كه به سر حكيم ميمجازي است 

سبب خروج جسم از عقيمي و مولد فرزند و مايه بقاي نوع است، عشـق حقيقـي هـم روح و    
عقل را از عقيمي رهايي داده، مايه ادراك اشراقي و دريـافتن زنـدگي جـاوداني يعنـي نيـل بـه       

رسد  ات روحاني است و انسان به كمال علم وقتي ميمعرفت جمال حقيقت و خير مطلق و حي
كه به حق واصل و به مشاهده جمال او نايل شـود و اتحـاد عـالم و معلـوم و عاقـل و معقـول       

   1.حاصل گردد
شدند و آنچه حافظ ممكنات و  عرفا گويند اگر عشق عالي نمي بود، موجودات مضمحل مي

اري در تمام ممكنات و موجـودات جهـان   كه س) عشق عالي(عشق است  .معلولات نازاد است
اند و غايت ايـن مرتبـه از عشـق     باشد زيرا همه موجودات عالم طالب و عاشق كمال هستي مي
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 /هاي عشق در شعرحسين منزوي جلوه  

 

  . تشبه به ذات خداي متعال است
  : گويد مولوي مي

  
 عشق چون شـد بحـر را ماننـد ديـگ

  
ــگ     ــد ري ــوه را مانن ــايد ك ــق س  عش

 
 عشق بشـكافد فلـك را صـد شـكاف

  
 زمـــين را از گـــزاف عشـــق لرزانـــد

 
 گـــر نبـــودي بحـــر عشـــق پـــاك را

  
 اي افــــلاك را كــــي وجــــودي داده

 
  : گويد عطار مي

  
 هجران عشقدر جهانباشد نخواهم تاجهان

  
 عاشقم بر عشق هرگز نشكنم پيمان عشق

 
 تا حديث عاشقي و عشق باشد در جهـان

  
 نام من بادا نوشـته بـر سـر ديـوان عشـق     

 

  نزويهاي عشق در شعر م جلوه
اصلي شعر خـود قـرار داده، بـا     ةعشق را خمير ماي ،حسين منزوي، شاعر غزلسراي معاصر

هاي  صلاي عشق در شعر منزوي در جايگاه. آب و تاب، پر رنگ و برجسته بدان پرداخته است
منزوي شاعري اسـت  . ن جلوه گر شده استآگوناگون به صدا در آمده، و مراتب عالي و نازل 

عشق در آثار او چنان زنده و »شناسيدم؟ نام من عشق است،آيا مي«. در آميختهكه نامش با عشق 
  . بدل كرده است»شاعر هميشگي عشق«پوياست كه منزوي را به 

  عشق راهگشا
گرچـه عشـق سـخت و    . هاي بسته و درمان هـر دردي اسـت   عشق كليد در ،از ديد منزوي

  . شق استاما سرانجام پيروزي از آنِ ع. صعب است
  

 ونـام راخون ننـگهاي كشيده ب! شقع اي
  

 به غازه كـرده رخ صـبح و شـام را   گلگون
 

  »از كهربا و كافور«
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 به عشق اعتماد كن كاين تيشه بيستون كن
  

 را، از پيش پايت بر دارد سنگيتواندهرمي
 

  »با عشق در حوالي فاجعه«

  عشق يعني تمام زندگي
و او عشق را محـور و  . ساوي است با عدممنزوي براين باور است كه زندگي بدون عشق م

  : سرايد چنين مي. شمارد داند مانند حافظ عالم هستي را طفيل وجود عشق مي اساس زيستن مي
  

 عشق زيستن را جز نيستي چه نام است بي
  

 يعني اگـر نباشـي كـار دلـم تمـام اسـت      
 

  »117غزل  -از شوكران و شكر«
  

 عشق و وين عجـبغمنيست بيش قصه يك
   

شـنوم نـا مكـرر اسـت      كز هر زبان كه مي
 

  عشق آموزگار
آيد منزوي معشوق خود را نماد عشق قـرار داده، مخاطـب سـاخته و آن را     در غزلي كه مي
و از نظـر او عشـق دم   . شـمارد  ها، لطافت، زيبايي، مهربـاني و شـادابي مـي    آموزگار همه خوبي

  . رده را نشاط ببخشدتواند تن مرده را روح و جان افس مسيحايي است كه مي
  

 آموزيتو، عشق را به همه عاشقان مي
  

 آمـوزي ستاره را به شب و آسمان مـي
 

 پري نئي و به صورت چناني از خوبي
  

 آمـوزي كه حسن را به پري زادگان مي
 

 چگونه مهر نورزد دلم به سـاحت تـو
  

 آوزي تويي كه مهر به هر مهربـان مـي  
 

 خيــزمنيــاز منــد تــوامُ، تــا دوبــاره بــر
  

 آمـوزي الا كه با تن خسـته، تـوان مـي
 

 گـوييتو سبز را به درختان سـرو مـي
  

 آموزيتو سرخ را به درخت جوان مي
 

 تو آن جوانه خودي كه با دميدن خـود
  

 آمـوزي بهار را به درخـت جـوان مـي
 

خدا و گرنه مسيحايي، اي دوبـاره مـن
  

 آموزيجان روان مي چنين كه با تن بي
 

  »62غزل  -وكران و شكراز ش«
  : راه عشق از راه تن جداست



 /هاي عشق در شعرحسين منزوي جلوه  

 

پيمايد،  و راهي كه عشق مي. داند منزوي در غزلي، عشق را، فداكاري و از خود گذشتگي مي
  . جسم و تن قادر به پيمودن آن نيست

گويا پاي تن در اين وادي پر مخاطره، لنگ و ناتوان اسـت پـس بـا پـاي عشـق، محكـم و       
  . ت را پشت سر گذاشت و به مقصد رسيدشود راه سخ استوار مي

  
 ازجان و تن گذشـتنكه عشق؟ گفتم گفتي

  
 كه وصل ؟ گفتم از ما و من گذشتنگفتي

 
 تســخير لا مكــان را، بگشــا بــال جــان را

   
 زين ره نمي تواني، بـا پـاي تـن گذشـتن    

 
 در امتحان پاكي بايد كه چـون سـياووش

  
 در آتش خروشان از مكـر وفـن گذشـتن   

 
 !باداست از مرگ ياري، اي يادگاري لههرلا

  
 دمـن گذشـتن   و از دشـت  غرق خونبايدكه

 
آزاد ســرو باشــي حتــي اگــر اســيري

   
 بادچون نسيمي از هر چمن گذشتنخوش

 
  »44ص  - ها ها و فراموشي از خاموشي«

  عشق جانسوز
مچـون  عشقي كه ه. هاي عشق در شعر منزوي است عشق جانسوز و ويرانگر يكي از جلوه

  . كند افتد و او را خاكستر مي اخگر بر جان عاشق مي
  

 عشقت به خاكستر بـدل كـرد آخـرم آتش
  

 گر نداري بـاور از دنيـاي ويـرانم بپـرس    
 

 اگر عشـق تـوامي ـپرده در پـرده همـه خن  
  

 خوانم بپرس مي كه شوروشوقم را از آوازي
 

 امسـوزد چـراغ هسـتيتو مي عشق در تب
  

 شعار سـوزانم بپـرس  سوزشم را اينك از ا
 

  »69غزل  –ها  ها و فراموشي از خاموشي«

  عشق پر جاذبه
عشق چنان پر جاذبه است كه هر كس قدم در وادي عشق بگذارد نا خودآگاه از خـود بـي   

منزوي در غزلي ضمن توضيح اين مطلب، هنرمندانه در قالب تلميح بـه داسـتان   . شود خود مي
در زبان تركي مشهور است، پرداخته و آن را شـاهد مثـال    كه» كرم«و » اصلي«دودل داده يعني 
  : بدين ترتيب. قرار داده است
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 درآيد از خويشكهجاييبه عشق كشدش

  
 هر كه در ورطه اين جذبه قدم بگذارد

 
 ها نرود وقتي عشقزمانبه» اصلي«داغ 

  
 بگـذارد »كرم«نقش اين داغ به سيماي 

 
  »83زل غ - ها ها و فراموشي از خاموشي« 

  زبان عشق
خواهد كه بـا زبـان عشـق     زبان عشق، لطيف، جذاب و دل انگيز است، شاعر از معشوق مي

  : كه زباني است نرم، لطيف و روشن. سخن بگويد
  

با مـن بـه زبـان عشـق صـحبت كـن
  

 وين گمشده را بـه خـود دلالـت كـن    
 

ايــن زمــين خــاكي را!خورشــيد مــن
  

ــن   ــمانت ك ــت، ض ــور و حرارت ــا ن  ب
 

ــراپ ــده مـ ــز مـ ــاش«:رهيـ ــارغ بـ  !»فـ
   

 ، نصـيحت كـن  »عاشق تر از اين شوم«
 

 گيرم كه ز خـاك كمتـر اسـت عاشـق
   

ــن   ــت ك ــق، حرم ــل عش ــه دلي  او را ب
 

!رسـد، اي جـانپشت تو به عشق مـي
  

 با عشق، به اصل خويش رجعـت كـن  
 

  »با عشق در حوالي فاجعه«

  صلاي عشق
و عاشـق را مـورد خطـاب قـرار داده،     رسـد و ا  صلاي عشق در شعر منزوي به گـوش مـي  

بر دف بكوب و ترانه عشق بخوان، كه شنيدن آن بسيار روح انگيز و دل نـواز  ! عاشقا: گويد مي
  . است

همراهي موسيقي و عشق در سخن شاعر چنان زيبا و خوشايند اسـت كـه شـنيدن هـر دو،     
در هـم آميختـه و    ترانه سخني زيبا، با عشـق و موسـيقي  . آورد لذت و شعور و شعف پديد مي

  . وري پيدا كرده استآ جلوه شگفت
  



 /هاي عشق در شعرحسين منزوي جلوه  

 

 ترانه بخوان!بر دف خود، عاشقانه بكوب
  

 رديف كن همه از عشق و عاشقانه بخوان
 

 هاي مرا، جمع كن بـه جانـب عشـق نماز
  

! بخــوان بــرايم از آن قبلــه يگانــه بخــوان
 

ــا تــوان داري  تمــام حنجــره بگشــاي و ت
  

 ــ  ــقم، تران ــراي دل عاش ــط ب ــوانفق  ه بخ
 

  »با عشق در حوالي فاجعه«

  عشق زميني
او در برخـي از اشـعار   . هاي عشق در شعر منزوي، عشـق زمينـي اسـت    يكي ديگر از جلوه

  .دهد كند و آن را به عشق آسماني ترجيح مي خود، به وجود عشق زميني بسنده مي
   

 بـه آسـمان چـه روم»فرشته عشق ندانـد«
  

يباسـت  من، تو و عشق زمينـي ات، زبراي
 

  : گويد و مي
  

 درسدره دل چه بندم ؟ طوبي چرا پسندم؟
  

اي است از مهر با تاك و كو كنارم تاجذبه
 

 از دوزخم مترسان وقتي شكفته صـد بـاغ
  

 از صد بهشت خوشتر در هر گل از بهارم
 

 گشــايد بــا نــاخن بلنــدشتــا عشــق مــي
  

 غم هر آنچه خواهي بفكن گره به كارماي
 

 ام نيستدرخاك، دل با فرشته كه يا بر خاك
  

 است با آسمان چه كارم؟ برزمينتا دوست
 

  عشق پنهان
اي از آن و شاعر وصف كننده بهار  عشق بهاري است پنهان كه هر گل نشانه ،از ديد منزوي

  . است
  

 اي آنكه در چمن!اي بهارمستتر! عشق
  

هر گل نشانه اي ست تو بي نشـانه را  
 

 ارم چــوبلبلانمــن هــم غزلســراي بهــ
  

با گل اگر چـه زمزمـه كـردم ترانـه را     
 

 وهر زمانعاشق خود توام اي عشق من
  

ــه را    ــادم بهان ــو نه ــر ت ــه ب ــامي زنان ن
 

  » با عشق در حوالي فاجعه«
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  عشق جاويدان
ميختن آن با غم و اندوه از سوي ديگر در غزلي از منزوي رآجاودانگي عشق از يك سو و د

  : چنين باز تابيده است
  

ــود ــاقي ب ــق ب ــود و عش ــان ب ــا جه  ت
  

عشـــق و انـــدوه را تلاقـــي بـــود    
 

ــل ــا وص ــق را ب ــس عش ــود ان ــا نب  ي
  

ــود    ــاقي بــ ــود اتفــ ــر بــ ــا اگــ يــ
 

  »261غزل  –از كهربا و كافور «
  

 يعني قلم از تيشه و دفتر از سنگ عشق
  

 به عمري نتوان دست در آثارش بردكه
 

  »48غزل  -از شوكران و شكر«

  عشق ازلي
ي درباره عشق ازلي ديد عميق و عارفانه دارد و به مانند حافظ عشـق را امانـت الهـي    منزو

  . آن را پذيرفت» آدم«همان امانتي كه آسمان از پذيرفتن آن سر باز زد و . شمارد مي
  

 در عالم نبود!عشقبيقرار،اي توموجي چون
  

 هفت دريا پيش توفان تو جز شـبنم نبـود  
 

 لــوح وجــوداز قلــم فرســايي تقــدير بــر
  

 عالم نبودخورد كاين رقم ميروزيآننامت
 

 بسـتند طـرح آدمـيدر ازل وقتي كه مـي
  

 جو هر جز تو سرشـته بـا گـل آدم نبـود    
 

 كاسـمان،!اي تو آن بار نخسـتين امانـت
  

 جز به زيرجرم سنگين تو پشتش خم نبود
 

  »141غزل  -از شوكران و شكر«

  مقام و منزلت عشق
بيهـوده اسـت    ةو دل بي عشق، بيهـود . رد كه دل خالي از عشق، دل نيستمنزوي عقيده دا

از دل بي عشق نيز نبايد انتظار انعكاس نور . نگر چيزي نيستاهمچناني كه صفحه بي آينه نماي
  . پس عشق مقام بلندي دارد. و دلي كه از عشق تهي است، پشيزي نمي ارزد. و روشنايي داشت

  



 /هاي عشق در شعرحسين منزوي جلوه  

 

 دلاي ايهچه فرسوده، چه فرسود عشق بي
  

 !اي اي دل انگار كه عمري است نياسـوده 
 

 تا شعله ور از عشق نباشـي، بـه دم سـرد
  

! اي، اي دل هر بـار بـه جـز درد نيفـزوده    
 

 آينـه، ديـدار چـه جـويي؟ايـن از صفحه 
  

! اي، اي دل تا شيشه بـه سـيماب نينـدوده   
 

ــدت ــيزي نخرن ــند و پش ــزي نفروش  چي
  

! ي، اي دلا بي عشـق كـه بيهـوده بيهـوده    
 

  »55غزل  - ها ها و فراموشي از خاموشي«

  تقسيم عشق
كردند و به هـر   اي كاش عشق را مانند قرص نان در ميان آدميان تقسيم مي: گويد منزوي مي

دادند تا از يك طرف عشق در وجود همگان ساري و جاري  كسي به اندازه ظرفيتش سهمي مي
  . دادند انش سهم عشق ميشد و از طرف ديگر به هر كسي در حد تو مي

  
 كردند؟تقسيم مينانقرصرا، چون شدعشق مي چه
  

 كردند مي درخورداو،تقديم اي حصههركسبه

  

  عشق زندگي ساز و زندگي سوز
حـال  . رويي، زندگي ساز، رويي ديگر زندگي سوز است. عشق همچون سكه دو روي دارد

  . عشق آباد گر يا عشق ويرانگر. شود بستگي دارد به بخت و اقبال عاشق كه كدام نصيب او
  

 سوززندگيگاهيوسازاستزندگي گاهي عشق
  

 تا پريزاد من از بهر كـدامين خواهـد آمـد   
 

  »34غزل  -از شوكران و شكر«

  شكوه عشق
ــز آسانســـت ــانم، تميـ  :ز خيـــل بلهوسـ

  
شكوه عشق تو در چشم من، علامت مـن  

 
 بـاد،من و تو گم شده در يكديگر، مبارك

  
 حلــول عشــق تمــام تــو در تمامــت مــن

 
  »37غزل  -از شوكران و شكر«

  عشق خالص
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 غمخوارش بردبراست كه بتوان عشق آن نه

  
 يا توان طبل زنـان بـر سـر بـازارش بـرد     

 
 سان كه رهايي باشدخواهم از آن عشق مي

  
 دارش بـرد هم از آن عشق كه منصور، سرِ

 
 به دريا زد و رفت:عاشقي باش كه گويند

  
 نه كه گويند خسي بود كه جو بارش بـرد 

 
  » 48غزل  - از شوكران و شكر« 

و سر انجام شاعر نام خود را عشق نهاده، غم و اندوه دل را بيـرون ريختـه، از مـردم زمانـه     
و در اين غـزل،  . شكوه دارد، كه او را نمي شناسند و آنگونه كه انتظار دارد با او رفتار نمي كنند

شـمارد و   را بهانـه و فـرع مـي   » ليلـي «و » قيس«داند و عشق  دايره عشق مي شاعر خود را مركز
  شناسيدم؟  رفته ام از يادتان ؟ آيا مي –هاي دور  من همان مهربان سال: گويد كه مي

  
 شناسـيدم؟نام مـن عشـق اسـت آيـا مـي

  
شناسـيدم؟   زخمي سـراپا مـي  –زخمي ام

 
ــرده ام راه درازي را ــماطي كــ ــا شــ  بــ

  
 شناسـيدم؟  خسـته آيـا مـي   خسته هسـتم

 
ــالهشراه ش ــد س ــرص ــافظ«اي از دفت  »ح

  
 شناســيدم؟ هــا، مــي !هــاي شــما تــا غــزل

 
 اين زمانم گر چه ابر تيـره پوشـيده اسـت

  
شناسـيدم؟   من همان خورشـيدم امـا، مـي   

 
ــاي رهــوارش شكســته ســنگلاخ دهــر پ

  
 شناســيدم؟ اينــك ايــن افتــاده از پــا؟ مــي

 
 هاتــان راهــايم چهــرهمــي شناســد چشــم

  
ــاني ــما همچن ــه ش ــي  ك ــا م ــيدم ه  شناس

 
  » 302غزل  - از كهربا و كافور«

  عشق، معراج عاشقان
عشق بالي است كه عاشق بـا  . در ادبيات عرفاني، عشق وسيله عروج انسان به عالم بالاست

منـزوي در ايـن   . پيوند و سرانجام به مدد عشق به حقيقت مي. كند آن به عالم ملكوت پرواز مي
  : ه شعر زيبايي داردبار

  



 /هاي عشق در شعرحسين منزوي جلوه  

 

 خورشيد سحر گه كـه بـه عـالم تابيـد
  

 در رهگــذرش ذره كوچــك را ديــد  
 

 گفـتكز خاك به افـلاك شـتابان مـي
  

مدد كن كه رسم تا خورشيد !اي عشق
 

  203هم چنان از عشق، رباعي ص

  عشق قديمي
م كـه عشـق بـا    داني اما مي ،تر از آن شايد طولاني ازاي تاريخ انسان است و عمر عشق به در

بنـابراين، عشـق   . آدمي در اين عالم، پديدار گشـته، در طـول تـاريخ ادامـه يافتـه اسـت       دوجو
موجودي پير و كهنسال است اما با نيروي جواني، كه منزوي به زيبايي بدان پرداخته و نـامكرر  

  . بودن آن را به تصوير كشيده است
  

 پيري و هم تو دانـي، آن جـادوي جـواني
  

 !قديمي، هم نامكرر اي عشـق آري تو هم
 

 اي و چشـمهايم و تشنه، تو سايه  ما خسته
  

 !اي عشـق -باغ مشجر–ازبيابان باغي، پس
 

ــ ــو،بحـــر تحيـ ــرم تـ ــو، اوج تفكـ  رم تـ
  

 !عين تصـورم تـو،از ذات برتـر اي عشـق    
 

  »75غزل/ از شوكران و شكر«

  عشق به وطن
  . اري استدر سراسر ادبيات فارسي جاري و س)عشق وطن(حب الوطن 

از حكيم طوس گرفته تا شاعران عصر حاضر درباره حب الـوطن اشـعار زيبـا، دل انگيـز و     
جايي كـه حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي فـداكاري بـراي وطـن را ضـروري         . اند حماسي سروده

  : شمارد مي
  

ــو ــاد چ ــن مب ــن م ــد ت ــران نباش  اي
  

 از اين بوم و بـر زنـده يـك تـن مبـاد     
 

زتاب زيبايي دارد او به زبان غزل به اين موضوع پرداخته و بـا  عشق وطن در شعر منزوي با
  . زبان نرم و لطيف، عشق وطن را بر زبان آورده است
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 غم انگيز است!هر چند ايرانم اگر آواز من
  

 با اين همه از عشق، از عشق تو لبريز است
 

هاي چـون بهشـت تـوديگر چه جاي باغ
  

 ـ    واي درخزان هم سبز بودن سـر نوشـت ت
 

 من ريگ روانت نيز سر سبز است در ذهن
  

يز سـر سـبز اسـت    حتي كويرت نيز در پـاي 
 

 مي دانمت جايي به مرداب افتادن نيسـت
  

دانمت ايثـار هسـت و ايسـتادن نيسـت     مي
 

  » ها ها و فراموشي از خاموشي«

  عشق حقيقي
  : چنين سروده» غزل«منزوي در غزلي براي دخترش 

  
 جاده عشـق اسـتبا شوق تو عالم همه س

  
ــازم     ــر نم ــو، مه ــك ت ــن كوچ آه اي ده

 
 شايد كه رسم با تـو بـدان عشـق حقيقـي

  
 رويــت اگرپــل زنــد از عشــق مجــازماي

 
 شايد كه از اين پس بـه هـواي تـو ببنـدد

  
ــازم  از هــر هــوس چشــم، دل وسوســه ب

 
  »104غزل / از ترمه و تعزل «

و مجازي پرداخته، گرچه بـه ظـاهر روي   او در اين غزل زيبا به زبان ايماء به عشق حقيقي 
امـا  . توان ضمير او را چنين دريافت كه ميلي به عشق حقيقـي دارد  است اما مي» غزل«سخن با 

خواهد از عشق مجازي پلي براي عشق حقيقي بسازد و از آن بگذرد كه در اين ميـان عشـق    مي
  . نقش پل را به عهده دارد تا شاعر به حقيقت برسد» غزل«

  مز پريشانيعشق، ر
منزوي نيـز بـا عشـق بـه پريشـاني      . در شعر فارسي، يكي از اوصاف عاشق، پريشاني است
و . ميـرد  گيرد، در غير اين صورت مـي  دست يافته، كه اگر باد بوي يار بياورد او دوباره جان مي

  . كند اي آغاز مي گذارد و زندگي تازه عاشق سرگشته در غم عشق سر به بيابان مي
  



 /هاي عشق در شعرحسين منزوي جلوه  

 

 بـه مـن رمـز پريشـاني راعشق آموخـت
  

 چون نسيم از غم تو بي سر و سـاماني را 
 

 بـــوي پيراهنـــي اي بـــاد بيـــاور، ورنـــه
  

ــاني را   ــم يوســف بكشــد، عاشــق كنع غ
 

 دوري از چاك گريبان تو اموخت به مـن
  

اين چنين غنچه صفت سر به گريبـاني را  
 

 غم عشـق تـو نبـازم كـه كشـيد! ليلي من
  

 خيابــاني رابــه بيابــان جنــون، قــيس    
 

  سفر عشق
سـفر از   .نقش سفر در ادبيات فارسي اعم از عرفاني و غير آن، مورد توجـه و تأمـل اسـت   

كنـد و آدم خـام،    منظر سعدي از اين جهت ارزشمند است كه انسان، تجربه فراوان كسـب مـي  
  .شود پخته مي

  
 پختــه شــود خــاميتــابســيار ســفر بايــد

  
صوفي نشود صافي تـا در نكشـد جـامي    

 
در عرفان نيز سفر به عالم ملكوت مبحث مفصلي است كه در متـون اصـيل عرفـاني بـدان     

  . سفر از حق به خلق، سفر از خلق به خلق و سفر از خلق به حق. پرداخته شده است
انديشد، همين كـه در راه عشـق    د و به سر انجامش نميپسند منزوي صرفأ سفر عشق را مي

داند و اين اوج عشـق و عاشـقي    ند است و ان را زنده و زيبا ميقدم نهاده، براي او بسيار ارجم
  . يعني سختي و رنج و زحمت در راه عشق، براي معشوق عين راحتي است ؛است
  

 چه غم كه عشق به جايي رسيد يا نرسـيد
  

 سفر است زيباست،نفس اينوزندهآنچهكه
 

  »117از كهربا و كافور، ص«

  عشق، امانت الهي 
خداوند امانـت خـود را عرضـه كـرد جـز      . حث رايجي است در ادبيات فارسيبار امانت ب

  . و جهول قدم پيش نهاد و آن را قبول كرد مانسان كسي اين امانت را نپذيرفت و انسان ظلو
او نيز ماننـد  . منزوي در غزلي، اين امانت را پيش كشيده و به زبان گويا بدان پرداخته است

اگر عشـق  «: گويد فارسي، عشق را امانت الهي تلقي نموده و ميبسياري از سخنوران پهنه ادب 
  »چگونه قابل توجيه و شرح و تبيين بود؟-نمي بود داستان حيات
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ــود... ــوين ب ــير تك ــود در مس ــه ب  و كلم
  

 و دوست داشتن آن كلمه نخستين بـود ...
 

 خــدا امانــت خــود را بــه آدمــي بخشــيد
  

 كه بار عشق براي براي فرشته سنگين بود
 

 و زندگاني و مـرگ آمدنـد و گفتـه نشـد
  

 كــزين دو، حادثــه، اولي،كــدامين بــود   
 

 اگــر نبــود بــه جــز پــيش پــا نمــي ديــدم
  

 هميشه عشق، همان ديده جهان بـين بـود  
 

 گيـردبه عشق از غم و شادي كسـي نمـي
  

كه هر چه كرد، پسنديده و بـه آيـين بـود    
 

 اگر كـه عشـق نمـي بود،داسـتان حيـات
  

 ل توجيه و شرح و تبيين بـود؟ چگونه قاب
 

 و آمديم كه عاشق شـويم و در گـذريم...
  

 كه راز زندگي و مـرگ آدمـي، ايـن بـود    
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  .1375حافظ، شمس الدين محمد، تصحيح قزويني، محمد وغني، قاسم، انتشارات پوريا، -6
  .1363زرين كوب، عبدالحسين، سيري در شعر فارسي، تهران، نوين،  -7
پايـان  (عبدي، جعفر، معرفي و نقد و بررسي شاعران شاخص پارس گوي شهر زنجـان   -8

  .1386)نامه كارشناسي ارشد
  .1384اي از زبان و ادبيات فارسي، انتشارات قلم مهر،  عقدائي، تورج، گزيده -9

، انتشـارات نيكـان كتـاب،    )بيـان در شـعر فارسـي   (نقش خيال ، ------، ------- -10
1381.  
  .1377لنگرودي، شمس، تاريخ تحليلي شعر نو، نشر مركز، چاپ اول،  -11
  .1371معين، محمد، فرهنگ فارسي، انتشارات امير كبير، چاپ هشتم،  -12
  .1373منزوي، حسين، از شوكران و شكر، انتشارات آفرينش، تهران،  -13
  .1376، از ترمه و تعزلّ، انتشارات ديبا، تهران، ------، ------- -14
  .1381ها، انتشارات مهديس، زنجان،  ها و فراموشي ، از خاموشي------، ------- -15
  .1374، با عشق در حوالي فاجعه، انتشارات پاژنگ، تهران، ------، ------- -16
  .1374پاژنگ، تهران،  ، با سياوش از آتش، انتشارات------، ------- -17
  .1382، حنجره زخمي تعزل، انتشارات آفرينش، ------، ------- -18
  .1377، از كهربا و كافور، انتشارات كتاب زمان، چاپ اول، ------، ------- -19
  .1379، به همين سادگي، انتشارات چي چي كا ف چاپ اول، ------، ------- -20
  .1378ها، انتشارات جامي، چاپ اول،  لحظه يا حقي، محمد جعفر، جويبار -21

 
 

 




